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Abstarct 

The relation is divided into external and mental relations in Ibn Sina's philosophy. External 

relation is a relation that exists in concrete. This external realization entails that the occurrence 

of the relation on the subject and its coexistence with the other part would be external attributes, 

but this entails infinite regress and so is absurd, and therefore, the external realization would be 

absurd. In this article, analyzing Ibn Sina's answers shows that, on the one hand, he believes 

that "occurrence" for the external relation is a relation that exists in concrete and occurs by 

itself, not by another occurrence, so it does not entail infinite regress, and on the other hand, he 

believes that coexistence is an intrinsic attribute for the existence of relation. Therefore, for Ibn 

Sina, the existence of the relation is not independent of other beings. This type of existence, 

which connects all objects, indicates the interest that lies in the nature of relation and is made 

in the mind and the concrete. Therefore, it gives a kind of objectivity to the relationship between 

beings in the mind and the concrete. 
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 چکیده

ای است که در خارج تحقق شود. اضافة وجودی اضافهاضافه در حکمت سينوی به اضافة وجودی و عقلي تقسيم مي

دارد. این تحقق خارجي مستلزم این است که عارض شدن اضافه بر موضوع و معيتش با طرف دیگر از اوصاف خارجي 

بودنش، محال بودن اضافة وجودی را به دنبال دارد. در این باشد و به دليل لزوم تسلسل، این امر محال است و محال 

آید که از طرفي، او عروض را برای اضافة های ابن سينا این نتيجه به دست ميپژوهش، با تجزیه و تحليل پاسخ

داند که به نفس ذاتش عارض است، نه به واسطة عروضي دیگر، تا تسلسل لازم آید و از ای خارجي ميوجودی اضافه

رف دیگر، باور دارد معيت یک ویژگي ذاتي برای وجود اضافه است؛ بنابراین، وجود اضافه امری غيرقائم به ذات ط

ای حکایت دارد که در کند، از علاقهشود. این نوع وجود که تمامي اشياء را با یکدیگر مرتبط و متصل ميمعرفي مي

د و بر همين اساس، رابطة بين موجودات در عقل و خارج شوماهيتِ اضافه نهفته است و در ذهن و در خارج جعل مي

 بخشد. عينيت مي را نوعي
 

 اضافة خارجي، اضافة عقلي، معيت، عروض، ابن سينا.های کلیدی: واژه
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 مقدمه

گانة های دهدر فلسفة اسلامي یکي از مقوله« اضافه»

همانند برخي رسد، ماهوی است و در ظاهر به نظر مي

های دیگر، موضووعي جزئي و مستقلي است از مقوله

شووود. در کتف فلسووفي که در این علم از آن بحث مي

نيز به دليل سووختي که در تصووور اضووافه و احکام آن 

آید و همين امر اسوووت، کمتر از آن بحوث به ميان مي

شووود که اضووافه در باعث مغفول ماندن جایگاهي مي

فيلسوفان بزرگ مسلمان از این  نظام فلسووفي دارد. اما

وبيش در موضوووعي اند و هر کدام کمامر غافل نشووده

اند؛ برای مثال، شيخ اشراق در اهميت آن را نشان داده

بحث تکافؤ مُثُل در نظام نوری، محقق دواني در بحث 

اعتباریت وجود و ملاصووودرا در بحث علت و معلول 

انوود. دهمطووالبي پراهميووت را در این زمينووه مطر  کر

هرچند اولاً، اضافه در این مباحث ممکن است غير از 

اضوافة ماهوی باشد، از بحث در اضافة ماهوی نشتت 

ها، در همة گيرد؛ و ثانياً، به دليل برخي از پيچيدگيمي

 شود. مباحث مرتبط نشان داده نمي

هایي بزرگ را با اینکه ملاصووودرا در این زمينه قدم

هایي از این ه اسووت، سرنخدر حکمت متعاليه برداشووت

های قبل از او پيدا کرد. توان در فلسوووفهمباحث را مي

ابن سينا نيز از بحث اضافه در احکام مختلف استفاده 

الف، 1303ابن سوووينا، کند، مانند تکافؤ دو واجف )مي

ابن سينا، (، علاقة بين ماده و صورت )80-32صو.. 

ابن (، معيت علت و معلول )30-30الف، ص.. 1303

( و غيره. با اینکه 863-263الف، صوو.. 1303سووينا، 

وی به طور مسووتقل از اضووافه و وجود آن در خارج 

-160، صووو.. الف1303ابن سوووينا، کند )بحث مي

(، هنوز ابهامات زیادی در این بحث وجود دارند 152

اند که این امر باعث عدم فهم دقيق که بررسووي نشووده

 برخي از مباحث شده است. 

ابن سووينا در بحث از اضافه از الفاد دیگری مانند 

عارضيت، معيت، علاقه، رابطه و واصل نيز استفاده مي

 چيستي و وجود اضافهکند که معاني اضافي دارند و با 

اند؛ از این رو، ناگریز باید بررسي و تحليل گره خورده

شوند. در این راستا، یکي از تقسيماتي که برای اضافه 

شووود، تقسووم آن به عقلي و وجودی به آن اشوواره مي

اسووت. این تقسوويم به این دليل اهميت دارد که بر پایة 

پذیرش و نحوة وجود اضوووافه در خارج اسوووت و بر 

شووود. از آنجا که مفاهيمي مانند سوواس آن تفسووير ميا

معيت، عارضووويت، علاقه و ... در روند اثبات اضوووافة 

شوند، باید ابتدا اصل این تقسيم در وجودی مطر  مي

شناسي شود و سپس به سراغ آن کلام ابن سووينا مفهوم

مفواهيم رفت، تا با شوووناخت معاني و تحليل جایگاه 

امات در بحث اضوووافه را رف  ها، بتوان برخي از ابهآن

تر کرد و دیگر مبوواحووث فلسوووفي را بووا درکي عميق

 گر بود. نظاره

 

 تقسیم اضافه به عقلی و وجودی 

یکي از مبواحثي کوه ابن سوووينا به آن اهتمام دارد، 

اثبات وجود اضووافه در خارج اسووت. وی برای اثبات 

وجود خارجي اضوووافه، در مواضووو  متعدد از وجود 

کند. وی در رابطه با وجود حث مياضوووافه در ذهن ب

کند اضافه در خارج بالذات اضوافه در خارج تتکيد مي

مضواف اسووت، نه اینکه شوويء دارای اضووافه باشد، تا 

تسوولسل لازم آید. همچنين، معيت با شيء دیگر لذاته 

ای برای اضووافه اسووت، نه اینکه معيت خودش اضووافه

و این دو اباشود، تا به معيتي دیگر احتياج داشته باشد. 

د دانویژگي را برای اضافة ذهني و خارجي مشترک مي

 (.  150-153الف، ص.. 1303ابن سينا، )

اثبات اضووافه در خارج به این معنا نيسووت که هر 

ابن آنچه اضووافه اسووت، باید در خارج موجود باشوود )

ب، ص. 1303سووينا، ابن؛ 150الف، ص. 1303سووينا، 



   41 /و همکاران *یاحیارشد ر یعل/  تحلیل عروض و معیت با توجه به تقسیم اضافه به عقلی و وجودی در فلسفۀ ابن سینا
 

(، بلکوه اضوووافاتي وجود دارند که به ذهن و عقل 06

شوووند. از اینجا بحث از تقسوويمي به ميان مربوط مي

کند؛ یعني، تقسيم آید که ابن سوينا به آن اشواره ميمي

 ای استاضافه به عقلي و وجودی. اضافة عقلي اضافه

 دارد، حادث عقل که ویژگي سبف که فقط در عقل، به

( نه اینکه در 150الف، ص. 1303ابن سينا، شووود )مي

واق  عيني برای آن باشوود. در مقابل، اضووافة وجودی 

ای اسوووت که تحقق خارجي دارد و در اعيان اضوووافه

 موجود است. 

ل ضووورورت( در برخي از اضوووافات عقلي )به دلي

دم تق»یا « مقيس الي الغير»شوند، مانند عقل حادث مي

ها خواهد آمد. برخي دیگر از که توضيح آن 1«و تتخر

هستند و عقل بدون هيچ  اضوافات عقلي غيرضوروری

کند ها را ایجاد ميضوورورتي و به واسطة اعتباراتي آن

( و البته برخي این 153ص.  الف،1303ابن سوووينوا، )

 ماحوزیدهند )نوع اضوووافات را به وهم نسوووبت مي

(. از کلام ابن سووينا به دسووت 808تا، ص. بحراني، بي

آید اضافات غيرضروری ناشي از تکرار کردن افرادِ مي

شوند و این تکرار اضوافاتي است که بالذات اخذ نمي

که عقل آن را متوقف نکرده اسووت، تواند تا زماني مي

علوی، ؛ 153الف، ص. 1303ابن سينا، ادامه پيدا کند )

(؛ بنوابراین، بوا اینکه حقيقتاً فردی از 162توا، ص. بي

آید، با عروض اضافه بر آن و افراد اضوافه به شمار مي

شووووند که راد دیگری اعتبار ميتکرار این عروض، اف

شووووند ضووورورتي ندارند و با انقطاع اعتبار، قط  مي

(. پس، اضووافات غيرضووروری 162تا، ص. علوی، بي)

عقلي افرادی از اضافات حقيقي هستند که عقل اعتبار 

ابن سوووينا، کنود، مانند معيت و حلول یا عروض )مي

ها و (. با توجه به مثال150-153الف، صووو.. 1303

                                                            
هووذا التقوودم و التوواخر بووالحقيقووة معني من المعوواني العقليووة و من  1

المناسووبات التي یفرضووها العقل و الاعتبارات التي تحصوول للتشووياء  ذا 

 .(160الف، ص. 1303ابن سينا، قایس بينها العقل و أشار  ليها )

مبواحثي کوه دربوارة وجود اضوووافوه در خارج مطر  

ظاهر رسوود اضووافات عقلي )یا بهشوووند، به نظر ميمي

عقلي( نقش کليدی در شوووناخت و درک صوووحيح از 

جایگاه اضافه در واقعيت دارند. به همين منظور، ابتدا 

به این قسم از اضافه توضيح  های مربوطبرخي از مثال

 شوند. داده مي

که برای اضوووافة عقلي « مقولوة بالقياس الي الغير»

ضووروری مثال آورده شوود، از اوصووافي اسووت که در 

، ص. 1383ابن سووينا، شووود )تعریف مضوواف اخذ مي

( و به این معنا است که در مقایسه با امری خارج 133

؛ 36، ص. 1861طوسووي، شووود )خودش تعقل مياز 

(. ایون صوووفووت خودش 1/380، ص. 1311رازی، 

مفهومي اضووافي اسووت و اعتبارش در تعریف اضووافه 

کند: خطا اسووت. ابن سووينا برای رف  این خطا بيان مي

ی که در اای که در عقل اسووت و اضووافهحکم اضووافه»

خوارج اسوووت، از حيوث در عقول بودن و در خارج 

بودنشووان )نه از حيث اضافه بودنشان( متفاوت است. 

ای اسووت که هر زمان وجود اضووافة خارجي به گونه

شووود، ماهيتش در مقایسووه با شوويء مورد تعقل واق  

عقلي در مقایسه با غير  شوود؛ اما اضافةدیگر تعقل مي

 (. 150الف، ص. 1303ابن سينا، « )تعقل شده است

آید این است که سينا به دست مي آنچه از کلام ابن

اولاً، اضووافاتي در مقابل اضووافات خارجي )وجودی( 

وجود دارند که در عقل موجود هسووتند، نه در خارج؛ 

ثانياً، این اضووافات عقلي با اضووافات خارجي مرتبط و 

هوا هسوووتنود. آنچه برای فهم هني آناز لوازم وجود ذ

رابطة اضووافة عقلي با اضووافة خارجي باید به آن دقت 

شوود، این اسوت که از اوصوواف ذهني ماهيت مضاف 

مضوواف معقول بالفعل و در مقایسووه با »این اسووت که 
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و این صووفت هيچ دخلي در حدم مضوواف « غير اسووت

نودارد، موانند اینکه موجود بودن طبای  کلي در خارج 

ین معنا اسوت که در خارج اشيائي وجود دارند که به ا

شوود، معقولشان محتمل زماني که ماهيتشوان تعقل مي

بين  الاشتراکمحتمل »الاشوتراک بين کثير است و این 

اسووت از اوصووافي اسووت که به « کلي»که همان « کثير

 ،ملاصوودراماهيت کلي طبيعي در عقل مربوط اسووت )

ای (. به بيان دیگر، در عقل اضووافه1/638، ص. 1832

شود که حاصل مقایسة برای ماهيت مضاف حادث مي

ای عقلي است که در با غير اسوت. این اضووافه اضووافه

 عقل موجود است. 

یک  «الغيرمقولة بالقياس الي »با این توضووويحات، 

معقول ثواني منطقي اسوووت و در عين حوال، از مقولة 

آید. مفاهيمي مانند کليت و حسوواب مي اضووافه نيز به

جزئيت، موضوووعيت و محموليت و غيره که در دستة 

معقولات منطقي قرار دارند، نيز از مقولة اضافه هستند 

، 1832ملاصووودرا، ؛ 156الف، ص. 1303ابن سوووينا، )

ني که از اضووافات عقلي از (. زما635-1/636صوو.. 

شووود، نباید مفهوم جمله معقولات منطقي صووحبت مي

ها با افرادشوان اشوتباه شوود. مفاهيمي مانند اضافه، آن

کليت، موضوعيت و غيره همگي اضافه به حمل اولي 

هستند و از افراد اضافه نيستند، اگرچه برای تصور این 

 مفاهيم به حادث شوودن اضووافاتي احتياج اسووت. پس،

افراد این مفواهيم که البته جایگاهشوووان فقط در ذهن 

است، نه در خارج، از افراد مقولة اضافه به حساب مي

 آیند.  

های اضافات عقلي در از دیگر مثال« تقدم و تتخر»

ها تقدم و تتخر کلام ابن سوووينا هسوووتند. منظور از آن

کند امثال این معاني فقط زماني اسووت. او تصووریح مي

ود هسووتند و معنای محصوولي در خارج در ذهن موج

ها متصوووف ندارند؛ بنابراین، اشوووياء في نفسوووه به آن

شووووند، بلکه عقل بين اشووويای موجود در ذهن نمي

ها را به این کند و آنمناسبات و اعتباراتي را فرض مي

الف، ص. 1303ابن سووينا، کند )اوصوواف متصووف مي

شود این از سوخن ابن سوينا برداشووت مي (. آنچه160

است که تقدم و تتخر مانند معقولات منطقي، اضافاتي 

ها تقدم و تتخر عقلي هسوووتند و قضوووایایي که در آن

محکوم عليه اسووت، قضووایایي صرفاً ذهني هستند. اما 

باید توجه داشووت تقدم و تتخر مانند کليت نيست که 

ط باشوود. به ماهيات از حيث وجودشووان در ذهن مربو

شواید به همين سووبف است که برخي از شارحان این 

؛  1/636، ص. 1832ملاصووودرا، پذیرند )کلوام را نمي

( و تقدم و تتخر را نيز 1/606، ص. 1803خوانساری، 

 شمارند. از اضافات خارجي مي

از اضوافات عقلي ضروری، با بررسوي این دو فرد 

شووود در ذهن نيز افرادی از اضووافه موجود نتيجه مي

شوند هستند که بر وجودات ذهني ماهيات عارض مي

شان معقول ثاني هستند. در ادامه، و از این رو، مفاهيم

ان، شبرخي از اضووافاتي که به دليل گسووترة شووموليت

 ونظر لازم دارد شان دقتتعيين عقلي یا خارجي بودن

ها البته برای اثبات وجود اضووافه در خارج توجه به آن

 شوند. ضروری است، شر  داده مي

 

 اضافات عروض و حمل

الرئيس دربارة اضوووافه یکي از مباحثي که شووويخ 

کنود، اثبوات عرض بودن اضوووافه اسوووت. مطر  مي

ابن سوووينا، در حکمت معاني مختلفي دارد )« عرض»

(. آنچووه در اینجووا منظور اسووووت، 250، ص. 1030

است که مقابل جوهر است. این « موجود در موضوع»

( عرض شوويئي 1توان تفسووير کرد: معنا را دو گونه مي

( 2موجود را گویند که در موضوعي واق  شده باشد؛ 

عرض مواهيتي اسوووت که اگر زماني در اعيان موجود 

، 1030ابن سينا، شود )شوود، در موضوعي موجود مي

(. اثبووات 00-8/03، صووو.. 1808رازی، ؛ 53ص. 
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« عرض»عرضوويت برای اضووافه به این معنا نيسووت که 

جزئي از طبيعت و ماهيتِ اضافه است، بلکه بر نسبتي 

کند که اعراض )از جمله اضووافات( با شيئي دلالت مي

یابند، دارند )بنا ه در ظرف آن شوويء تحقق ميدیگر ک

بودن شيء در »بر اینکه عرضويت و عروض به معنای 

گرفته شود )بازگشت به تفسير اول از معنای « موضوع

عرض(( یووا دلووالووت دارد بر اینکووه ذات این اعراض 

اقتضووای این نسووبت را دارد )بنا بر اینکه عرضوويت و 

ای که گونه بودن شيء در ذاتش به»عروض به معنای 

گرفته شووود « ناچار باید موضوووعي داشووته باشوودبه

)بازگشوت به تفسير دوم از معنای عرض((. در هر دو 

معنا، عرضيت نسبتي است که به طبایِ  اعراض ملحق 

(. در هر صورت، 65، ص. 1383ابن سينا، شده است )

 عرضووويت و عروض )مصووودر برای عرض( خودش

شوووود بر اعراض نوعي اضوووافه اسوووت که باعث مي

« حامل بودن»و بر موضووووعاتشوووان « محمول بودن»

(. از این اضافه 311، ص. 1805بهمنيار، عارض شود )

، «کون الشيء محمولاً »شود، مانند تعابيری مختلف مي

الف، 1303ابن سينا، « )کون الشيء في هذا الموضوع»

کون الشووويء محمولواً و کونه »(، 156-153صووو.. 

کون الشوويء في »(، 311، ص. 1805بهمنيار، « )حاملاً

ملاصوودرا، )وجود في الموضوووع( )« عروض»، «محلم

، «يووتحووال»(، 600-603و  1/603، صووو.. 1832

تا، الرازی، بي« )عارضوويت و معروضوويت»و « حلول»

 (.  802ص. 

برای پاسووخ به این پرسووش که آیا این نوع اضافه، 

ای خارجي، ابتدا باید ای عقلي اسووت یا اضووافهاضووافه

این نکته را یادآور شوود که ابن سووينا در مبحثي واحد، 

از احوال « محمول»و « موضوووع»کند ابتدا تصووریح مي

هسوووتند )یعني از معقولات ثاني  عقلي برای اشووويواء

( و 156الف، ص. 1303ابن سووينا، هسووتند( ) منطقي

 کندسپس، از موجود بودن آن دو در خارج صحبت مي

و محمول (! موضوع 153الف، ص. 1303ابن سووينا، )

توان بووه یووک معنووا را در این دو حکم متفوواوت نمي

توان دو حکم گرفت؛ زیرا اولاً، بر یک شيء واحد نمي

را متبواین کرد و ثوانياً، بحث در یکي از این موارد بر 

سور موجود بودن معنا و ماهيت در موضوووع است که 

هموان معنای عرض اسوووت و شووويخ عرض را برای 

دانوود، بلکووه آن را مياعراض از معقولووات منطقي ن

ابن سينا، کند )وصوفي برای اشيای خارجي معرفي مي

( و 65، ص. 1383ابن سوووينووا، ؛ 153الف، ص. 1303

ثالثاً، شارحان با به کار بردن تعابيری مانند عارضيت و 

برای وجود این هایي عروض و بيان اشووکال و جواب

کنند که نوع اضوووافه در خارج، این مطلف را تتیيد مي

موضووع و محمول در این قسمت از کلام ابن سينا به 

، 1832ملاصوودرا، معنای مشووهور منطقي آن نيسووتند )

؛ 802تا، ص. الرازی، بي؛ 600-603و  1/603صوو.. 

(. بنابراین، موضوع و 1/536، ص. 1803خوانسواری، 

محمول، اگرچه در اصووطلا  مشووهور منطقي آن جزء 

مفاهيم منطقي و اوصوواف عقلي برای اشياء به حساب 

روند، ميآینود، زماني که در رابطه با عرض به کار مي

ز دارنوود؛ طوری کووه حتي در خووارج ني معنووایي اعمم

توانند موجود باشوووند و آنچه در اینجا مورد بحث مي

 است همين معنای اعمم است. 

نویسوود: ابن سووينا در رابطه با اضووافة عرضوويت مي

زماني که معنایي که به نفس ذاتش مضواف اسوت در »

موضوووعي ملاحظه شووود، این بودنش در آن موضوووع 

خودش ماهيتي اسووت در مقایسووه با آن موضوووع و 

وجود آن مضووواف بالذات دارد، مانند وجودی غير از 

وجود ابوت )که زماني که در موضوعي ملاحظه شود، 

وجودش در آن موضوووع ماهيتي مستقل غير از وجود 

خود ابوت دارد( و این وجود نيز خودش مضوووواف 

اسوووت؛ اما غير از آن مضوووافي بالذات اسوووت که در 

شود. پس، در اینجا عارضي دیگر موضوع ملاحظه مي
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اف است که لازمة مضافي دیگر است و از جنس مضوو

الکون »هر دو به نفس ذاتشووان مضوواف هسووتند. پس، 

)برای « الکون ابوة»مضووواف لذاته اسوووت و « محمولاً

 «محمولاالکون »مثال( نيز مضاف لذاته است. خود این 

 ةطواس به که گرید یااضافه به و است مضاف بالذات

 «محمولاً الکون» پس. ندارد ياجياحت شود، مضاف آن

 اسووت؛ «موضوووع» با سووهیمقا در معقول تيماه لذاته

 تعقل تشيماه زمان هر که اسوووت یاگونه به ،يعنی

 اردد اجياحت ذهن در گرید يئيش شدن حاضر به شود،

 که يزمان :شتريب حيتوض. شود تعقل آن با سهیمقا در تا

 يئيش با شود فرض مضاف خارج در «محمولاً الکون»

 گرید ءيشوو با تشيمع نکهیا نه دارد، تيمع لذاته گرید

يم تيتبع «محمولاً الکون» از که باشد گرید یااضوافه

 ،(دباش «محمولا الکون» بر عارض اضافه آن یعني) کند

 عبيرت به ای اسووت، تيمع نفس خودش گفت باید بلکه

 .يتخصوو اشاضووافه نوع به که اسووت يتيمع دیگر،

 شود،يم تعقل محمولاً الکون که يزمان. اسوت خورده

 ،ودش تعقل گرید يئيش کردن حاضر همراه به دارد ازين

 به سپ اسووت، ابوة که ثيح آن از ابوة، تيماه مانند

 ةواسووط به نه اسووت، رابطه و مضوواف ذاتش نفس

 الکون نيب یامر توانديم عقل اما ؛گرید یااضوووافه

کند که معيتي خارج  اختراع موضوعاً الکون و محمولاً

در حالي که نفسِ تصووور آن دو هيچ از آن دو باشوود، 

شوووده احتيواجي بوه این امر خارجي و معيت اختراع

 ابن) «ندارد، بلکه اعتباری اسووت که عقل کرده اسووت

 (.  160-153الف، ص.. 1303سينا، 

از آنچه بيان شد، معلوم شد اضافة عروض )الکون 

اضووافاتي اسووت که در محمولاً و الکون موضوووعاً( از 

خارج نيز موجود است و همة اعراض )حتي اضافات( 

این نوع اضافه را دارند، اگرچه اضافة عروض به نفس 

ذاتش مرتبط و همراه با اشياء است، نه اینکه به معيت 

و ارتباطي دیگر نياز داشووته باشد. آنچه در کلام برخي 

بر سر آن اختلاف است، نحوة خارجي بودن این قسم 

آید ز اضافه است. از ظاهر کلام ابن سينا به دست ميا

او عرضووويت را مانند دیگر ماهيات موجود در خارج، 

داند که در خارج نيز موجود یکي از احوال ماهياتي مي

کند، این است اسووت. مطلبي که این ظاهر را تتیيد مي

را قولي ضعيف معرفي « عرض»که وی مشکک بودن 

( و عرض را 155الف، ص. 1303ابن سوووينا، کند )مي

دانوود در مقوایسوووه بووا جوهر و از احوال مواهيووت مي

(؛ اما در مقابل، برخي 1/600، ص. 1832ملاصووودرا، )

، 1832ملاصدرا، دانند )آن را از باب وجود مشکک مي

( و برخي نيز با وارد دانسووتن اشووکال بر 1/600 ص.

؛ 20، ص. 1801حلمي، وجود اضووووافووه در خووارج )

( خارجي بودن این 1/536، ص. 1803خوانسووواری، 

دانند، نه اضافه را به معنای منتزع شدن آن از خارج مي

نفسوووه داشوووته باشووود  اینکوه در خارج وجودی في

 (.  532-1/538، ص.. 1803خوانساری، )
 

 تیمع ۀاضاف

افه از افراد اض يکیبه عنوان  زين تياز مع نايس ابن

 تي(. از مع153الف، ص. 1303ابن سينا، کند )مي ادی

مانند  ،شوووداسووتفاده مي يدر مباحث مختلف فلسووف

مقابل آن دو اسوووت  تيخر کوه معتبحوث تقودم و تو

، 1861طوسووي، ؛  360-300، صوو.. 1805بهمنيار، )

آن دو  ةلازم تي(، بحوث علت و معلول که مع60ص. 

 بحث تکافو که و (531، ص. 1800ابن سينا، اسووت )

نا، ابن سي) شودمطر  مي نيفیمتضا یوجود تيمع در

 (.  150، ص. 1383

از  واسوووت  زيدو چ نيب یبودهم یبه معنا تيمع

اعم  خرتخر تقابل دارد و تقدم و تتبا تقدم و ت آنجا که

 یبوداعم از هم زين تيمع ،يزمانريو غ ياست از زمان

، ص.. 1805بهمنيار، زمان اسووت )ريدر زمان و در غ

اضوووافووه  ينوع تيوومع نکووهیاز ا ی(. جوودا300-360
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 يکه از وجود و حت زين يشود، در مواضعمحسوب مي

های استفاده «تيمع»از  شود،مياضافه بحث  يسوتيچ

خارج موجود و شووود. گفته شوود اضووافه در مي یادیز

از اقسام اعراض  ،نیبنابرا ؛وجودش در موضوع است

 ينوع ،عروض ةنحو نیا ةلازم .دیوآبوه حسووواب مي

وجود اضافه و موضوعش است  نيب یبودو هم تيمع

 «م »بود و اضوافه و موضوعش هم ،آن ةکه به واسوط

( اما 153ص.  الف،1303ابن سينا، ) شووندخوانده مي

  :شودنمي منحصر نجایدر اضافه فقط به ا تيمع

دو طرف اضوووافه که باعث  نيب تيو مع یبودهم

ينا، ابن ستکافو باشد ) ،بالذات ،دو مضاف نيشود بمي

-1/260، ص.. 1805سوهروردی، ؛ 162، ص. 1383

در اضوووافه  تياز موارد کواربرد مع گرید يکی( 263

عرض  یبرا یوجود ویژگي کی مورد، نیا .اسوووت

و  یازمنديکه فقط به ن سوووتيبودن وجود اضوووافوه ن

بلکه در هر  ،اضووافه با موضوووع مربوط باشوود يهمراه

از  یجدا ءيدو شووو نيارتباط و اتصوووال ب که یيجا

ابن سينا، ) دهدرخ نشان مي تيمع نیباشود، ا گریکدی

چنووان  تيوومع نی(. ا153-150الف، صووو.. 1303

 هاگيویژتحت عنوان تکافو از  نکهیدارد که با ا يتياهم

، 1383ابن سينا، ) شودشومرده مي فانیو احکام متضوا

 حکما .شووودخوانده مي زيضووافه نا(، نفس 150ص. 

 خورده به.يتخص تيمع يهر اضوافه را نوع قتيحق

 (.153الف، ص. 1303ابن سووينا، ) آورندحسوواب مي

دو  یمشووهور برا هایویژگياز  یکي: بيشووتر توضوويح

هر کدام از آن  ي،عنی ؛در وجود اسووت تيمضوواف، مع

شود و هر جود ميوم زين یگرید ،دودو که موجود شو

ابن شود )هم معدوم مي یگرید ،معدوم شود کهکدام 

بووا  ویژگي نی(. اگرچووه از ا150، ص. 1383سوووينوا، 

م در لزو ایدر وجود  یمواننود تکافو و برابر یريتعواب

الف، صوو.. 1303ابن سووينا، شووود )مي ادی زيوجود ن

 و فعل و قوه وجود، در تکافو از اعمم  ،(151-150

، صوو.. 1383ابن سووينا، ) اسووت خصوووص و عموم

از  شووتريب یيو تکافو در وجود معنا تي(. مع163-150

ابن سوينا، دارد ) يبه صوورت اتفاق ءيدو شو یبودهم

تکافو در » به ،رو نیاز ا ؛(80-30الف، صوو.. 1303

الف، ص. 1303ابن سينا، شوود )مي ريتعب «لزوم وجود

گونه که ( و همان883، ص. 2012ابن سوووينوا،  ؛151

 ،را لازم دارد یگریوجود د دو مضووافاز  يکیوجود 

 ةعلاق نیا نکهیوجود آن را لوازم دارد. ا زين نیوجود ا

 ای (تيدارد )عل تياز نفس مع ريغ تیيمنشوو ایآ هيلزوم

، ص. 1832ملاصدرا، حکما اختلاف اسوت ) نيبر، يخ

 ينوع مضافوجود  ویژگي ،در هر صوورت. (1/158

 و (1/603، ص. 1832ملاصدرا، و لزوم اسوت ) تيمع

خوانده  تيمع نینفس ا ،اضافه شوودامر باعث مي نیا

 به معيت این زدن تخصووي. به اضووافه انواعشووود و 

 (.  153الف، ص. 1303ابن سينا، ) آید دست

سووخنان شوويخ الرئيس در زمينة معيت از نوعي از 

کند که مخت. به اضووافه اسووت. او وجود حکایت مي

را امر قائم به ذات و مستقلي که دو شيء وجود اضافه 

ابن سوووينا، دانود )را بوه یکودیگر متصووول کنود، نمي

(، بلکه از نظر او وجود اضوووافه 150الف، ص. 1303

، ص. 1383ابن سووينا، امری ملحق به اشووياء اسووت )

تِ مضووواف در مقایسوووه با طور که ماهي( و همان161

آید، وجود آن نيز در مقایسه با غير غيرش به دست مي

 ابناست. البته حکم ماهيت غير از حکم وجود است )

ها فقط در رابطه (. این ویژگي03ب، ص. 1303سينا، 

شووووند و در نتيجه، سوووایر با وجود اضوووافه بيان مي

اعراض، وجودی قوائم به ذات  موجودات، حتي دیگر

رسد ابن سينا وجود دارند. بر همين اساس، به نظر مي

( وجود غيرقائم به ذات و ملحق 1کند: را دو قسم مي

( وجود قائم به 2به اشياء که همان وجود اضافه است؛ 

 وید:گميذات و مستقل. ابن سينا در رابطه با قسم اول 

فرض شوووود، ای در خارج موجود زماني که اضوووافه»
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بودی و معيتِ با شوويء دیگر به سووبف ذاتش برای هم

آن اسووت، نه اینکه معيتي دیگر عارض بر این اضووافه 

ست شود، بلکه ذات این اضافه معيت است، یا معيتي ا

ابن سووينا، « )که به آن اضووافه مخت. شووده اسووت

(. پس نه فقط 05ب، ص. 1303؛ 153الف، ص. 1303

معيت امری غير از ذات و وجود اضافه نيست، اگرچه 

زماني که به یکي از انواع اضوووافه )ماهيات اضوووافي( 

شوووود، امری غير از اضوووافه اسوووت نسوووبت داده مي

(، بلکه یکي از ویژگي1/603، ص. 1832ملاصوودرا، )

شود وجودِ مضاف اضافه است و باعث مي های وجودِ

امری لاحق به اشووياء باشوود و وجودی جدا و مسووتقل 

(. به این 161، ص. 1383ابن سووينا، نداشووته باشوود )

گونه اشووواره مينحوه از وجود، در کلوام بهمنيار این

شود یک شوويء به واسووطة اضافه، مضاف نمي»شووود: 

گونه نيسوت که وجود مسوتقلي برای اضافه )یعني این

باشوود که با عروض آن بر شوويئي آن شوويء مضوواف 

خوانده شووود(، بلکه اضووافه، مضوواف بودن یک شيء 

اسووت )پس وجود اضووافه امری ملحق به وجود شيء 

 (. 311، ص. 1805بهمنيار، « )دیگر است(

انند تقدم و تتخر فوارغ از معيتي کوه در مبواحثي م

شان، مورد بحث است و بسته به خارجي یا عقلي بودن

ها نير خارجي یا عقلي است، در اینجا معيت مقابل آن

یک ویژگي برای ذات و وجود اضافه است و « معيت»

ای، حتي اضافات خارجي قابل انفکاک از هيچ اضووافه

نيسوت؛ اما زماني که مسوتقل از ماهيت مضاف لحاد 

ملاصدرا، آید )نوعي اضافة عقلي به حساب ميشوود، 

 (.  603/ 1، ص. 1832

های ملحق بودن و جدا، مستقل و علاوه بر ویژگي

قوائم بوه ذات نبودن برای وجود اضوووافوه کوه باعث 

شووووند این وجود، نفس معيت خوانده شوووود، دو مي

قسووم از وجود توان برای این ویژگي بارز دیگر را مي

)که همان معيت اسووت( یافت: الف( ارتباط و اتصووال 

 دادن بين اشياء؛ ب( لزوم و علاقه در این نوع از معيت.

 

 ارتباط و اتصال دادن بین اشیاء

ا، ابن سووينابن سووينا از الفاد اضووافي مانند رابطه )

الف، 1303ابن سينا، ( و واصول )153الف، ص. 1303

کند. با ( برای توصوويف اضووافه اسووتفاده مي150ص. 

توانند یکي از افراد خود ميخودیاینکوه این الفاد به

های مشووترکِ اضووافه منظور شوووند، برای بيان ویژگي

در جایي  سينا شود. ابنها استفاده مينيز از آن اضافات

ند، معنایي ویژه را برای این ککه از اضوووافه بحث مي

شوان را مدنظر کند و همان معنای لغویالفاد بيان نمي

 دهد. قرار مي

فارس، ابن )بستن چيزی( )« شودم»به معنای « ربط»

؛ 1/883تا، ص. اصفهاني، بيراغف ؛ 2/303تا، ص. بي

)محکم « توثيق»( و 0/802تووا، ص. منظور، بيابون 

تا، ص. سيده، بيابن کردن و اسوتوار ساختن چيزی( )

که « رابطه»( است. 3/23تا، ص. مصطفوی، بي؛ 0/162

کند، حالت ابن سووينا در بحث از اضووافه اسووتعمال مي

اسووت و معنای شوويئي « ربط»مؤنث برای اسووم فاعل 

کند و به چيز دیگری اسوووت کوه چيزی را محکم مي

 کند. بندد و وصل ميمي

تا، ص. جوهری، بيضدم هجران )دوری( )« وصل»

يب راغف اصفهاني،( و مقابل فصل )جدایي( )5/1332

( است 18/125تا، ص. مصطفوی، بي؛ 1/308تا، ص. 

و معاني مانند انضومام و چسبيدن چيزی به چيز دیگر 

پيوسوووتگي و هم(، به6/115توا، ص. فوارس، بيابن )

( و 1/308ا، ص. تراغف اصووفهاني، بياتحاد اشووياء )

ا، ص. تصاحف بن عباد، بينسووبت داشووتن به شيئي )

در کلام « واصل»( نيز برای آن بيان شوده است. 3/138

شوويخ الرئيس نيز اسووم فاعل وصوول و به معنای شيئي 

 کند.  است که دو چيز را به یکدیگر نزدیک و منضم مي
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پيوسوووتگي و همبووههر دوی این الفوواد بر نوعي 

کنند؛ بنابراین، اولاً، این دو ارتباط بين اشووياء دلالت مي

هستند  اضافات تمامي بين مشترک ویژگي لفظ بيانگر

و و مرتبط کردن د و ثانياً، این ویژگي مشوترک، متصل

ها است. بودی و معيت بين آنچيز اسوت که لازمة هم

ا راین ویژگي مشترک به وجود اضافه مربوط است؛ زی

های معيتي است که وجود اضافه خوانده مياز ویژگي

شووود و بين تمامي اضووافات مشترک است؛ اما اگر به 

ای صووورت فردی از افراد اضووافه اعتبار شووود، اضووافه

 عقلي است. 

توان مطر  کرد، یکي از مبواحثي کوه در اینجا مي

این اسوووت کوه آیوا ارتبواط و اتصوووالي که معيتي در 

تواند باشد د، فقط بين دو شيء ميای معين داراضوافه

پذیر اسووت. با نگاه یا بين بيش از دو شوويء نيز امکان

است، اما  اول اجمالي به متون ابن سوينا، پاسوخ، شوقمِ

پاسووخ به این پرسووش و بيان فروعات آن به پژوهشي 

 مفصل نياز دارد که مجال آن در این مختصر نيست. 

 

 لزوم و علاقه در معیت

 بودی به همراهاضافه است، یک هممعيتي که نفس 

یکي دیگر از « لزوم»لزوم وجود اسووووت؛ بنووابراین، 

مفاهيم اضووافي است که با وجود اینکه فردی از افراد 

، ص. 1832ملاصوودرا، شووود )اضووافه محسوووب مي

(، بوا دخيول بودن در معيوت در وجود که بين 1/600

ها ثابت ، برای همة آنهمة اضووافات مشووترک اسووت

(. معنای منطقي 30الف، ص. 1303ابن سينا، شود )مي

رازی، لزوم، ممتن  بودن جدا شوودن از چيزی اسووت )

( و در 2/1305، ص. 1006تهانوی، ؛ 186، ص. 1806

ئي ذاتش، شووي طلف کردن شوويئي به مقتضووایفلسووفه، 

، 1832ملاصدرا، دیگر را و جدا نشدن از آن را گویند )

(. بنوا بر این تعریف، در لزوم نواگزیر باید 1/150ص. 

الف، ص. 1303ابن سووينا، پای علتي در ميان باشوود )

(، اگرچه برخي این 1/158، ص. 1832ملاصوودرا، ؛ 31

داننود و لزوم را بوه هموان معنای عليوت را لوازم نمي

(. هرگوواه 1/50، ص. 1303رازی، گيرنوود )منطقي مي

این اقتضووواء و لزوم ذاتي بين دو چيز، فقط از جانف 

بلکه هر دو طرف اقتضای طرف یکي از آن دو نباشد، 

شوووود مقابل را داشوووته باشوووند، به آن تلازم گفته مي

، ص. 1006تهانوی، ؛ 1/150، ص. 1832ملاصووودرا، )

( و این تلوازم زمواني کوه در بواب معيت در 2/1305

ته شود. البتعبير مي« فؤتکا»رود، از آن به اضافه به کار 

تلازم اعمم از تکافؤ است؛ زیرا تکافؤ یکي از اقسام دو

آید و قسووويم آن، تلازم بين گانة تلازم به حسووواب مي

؛ 31الف، ص. 1303ابن سووينا، علت و معلول اسووت )

تا، صوو.. الرازی، بي؛ 1/153، ص. 1832ملاصوودرا، 

تسووواوی در لزوم وجود را « تکافؤ»(، پس، 802-801

گوینود؛ بوه این معنوا که وجود یکي وجود دیگری را 

که هيچ یک علت دیگری لازم داشووته باشد، در حالي 

 (.  80-30الف، ص.. 1303ابن سينا، نباشد )

ای از علاقه و نظر شووويخ، در تلوازم بواید نحوهاز 

ارتبواط وجودی )رابطوة علي و معلولي( بين متلازمين 

(؛ بنابراین، در 31الف، ص. 1303ابن سوووينا، باشووود )

توانند علت و معلول تلوازم تکوافؤ کوه متلوازمين نمي

تند هسباشند، باید گفت هر دو معلول برای یک علت 

ابن سوووينا، ) تا ارتباط بين وجود هر دو محقق باشووود

-1/155، ص.. 1832ملاصدرا، ؛ 31الف، ص. 1303

، 1830نراقي، ؛ 801-802تا، صوو.. الرازی، بي؛ 153

(. اینکه دو چيز معلول علت واحد 521-2/528ص.. 

ها ای که معيت بالذات و تلازم بين آنباشووند، به گونه

را در پي داشته باشد، فقط در صورتي ممکن است که 

ای خارج از این نحوة عليت بين آن دو باشووود «علاقه»

تفسير این علاقه  (. در801-802تا، ص.. الرازی، بي)

نظر وجود دارد. برخي علاقة دو شيء از حيث  اختلاف

شووان )که همان علاقة تضووایف اسووت( را منشت ماهيت
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دانند که باعث تلازم ها ميبرای علواقة وجودی بين آن

-802تا، ص.. الرازی، بيشود )در عقل یا خارج مي

(. بر اسوواس 521-2/528، صوو.. 1830نراقي، ؛ 801

این نظر، در هر تکووافؤیي، تضووووایف نيز هسووووت؛ 

بن اطور که هر دو متضایفي، متکافي هم هستند )همان

( و از این رو، تضایف و تکافؤ 01ب، ص. 1303سينا، 

به « ایفتض»: بيشتر توضيح. مسواوی یکدیگر هسوتند

ای اسوووت که تعقل کردن معنای بودن دو چيز به گونه

ابن پذیر نباشد )هر کدام بدون مقایسه با دیگری امکان

( که نوعي 250، ص. 1383؛ 33ب، ص. 1303سووينا، 

، ص. 1805رازی، آید )در تعقل به حساب مي« تلازم»

( یعني 153-1/155، صوو.. 1832ملاصوودرا، ؛ 2/136

برای تعقول کردن هر یوک از آن دو، تعقل دیگری نيز 

لوازم اسوووت )هر دو بواید با همدیگر تعقل شووووند( 

(. بنوا بر یک نظر، این 2/130، ص. 1836طوسوووي، )

تلازم در عقل که مربوط به ماهيت اضووافه است، منشت 

ها است. در مقابل، برای تلازم در وجود برای مضوواف

ای دیگر نيز ملاصودرا علاوه بر علاقة تضایف، به علاقه

از حيث وجود و بدون نشووتت گرفتن از علاقة ماهوی 

باور دارد که مثال بارز آن علاقة بين هيولي و صووورت 

(. به نظر 153-1/155، ص.. 1832ملاصدرا، اسوت )

 گردد که ملاصدرارسد این اختلاف نظر به این برميمي

علاوه بر اضوووافة ماهوی، قسووومي دیگر از اضوووافه را 

کند که غير از اضووافة ماهوی اسووت شووناسووایي مي

بر نظر ملاصوودرا، (. بنا 2/808، ص. 1031ملاصوودرا، )

ها به تلوازمِ تکوافؤ دو قسوووم دارد که فقط یکي از آن

، صوو.. 1832ملاصوودرا، تضووایف مربوط اسووت )

 (. پس، تکافؤ اعمم از تضایف است. 1/155-153

که در وجود برای دو  در اینکه آیا تلازم و تکافؤیي

ای ذهني همضاف است، فقط در عقل و حاصل از علاق

)به نام تضایف( است یا این علاقة تضایف حکایت از 

کند که جعل شووده اسووت و علتي ای خارجي ميعلاقه

کند، اختلاف وجود دارد. ابن سينا این آن را ایجاب مي

داند که به حسف ذاتِ ای ميتلازم را حاصول از علاقه

مضوواف اسووت و به واسووطة علتي خارج از مضووافان، 

ابن شووود )شووود و تلازم برقرار ميواجف و محقق مي

(. پس، مناسف این است که 31الف، ص. 1303سينا، 

گفته شوود تلازم در تعقل کردن بين دو شيء از علاقة 

کند و این علاقه آن دو از حيث ماهيتشووان حکایت مي

بودی با غير هموان احتيواج و نيازمندی به معيت و هم

، ص. 1805رازی، ؛ 2/135، ص. 1836طوسي، ) است

( که از لوازم 1/155، ص. 1832ملواصووودرا، ؛ 2/138

ماهيت اضافه است و بعد از وجود اضافه بر آن مترتمف 

نراقي، شووود )شووود و به جعل ماهيت، مجعول ميمي

(، مانند نيازمندی عرض به موضوووع 521، ص. 1830

شود (؛ بنابراین، گفته مي1/155، ص. 1832ملاصدرا، )

این علاقه قبل از اثباتِ وجود اضووافه در خارج، عقلي 

(؛ 08تا، ص. علوی، بيو بعد از اثبات، خارجي است )

اما اگر گفته شووود این علاقه فقط معيتي ذهني اسووت، 

ای بين دو تصور ذهني در این صوورت خودش اضافه

 آید. به حساب مي

 

 تلازم بین علت و معلول

 لامک در معلول و علت بودن با توجه به متضووایفان

لازم ت چرا متضووایفان، دو هر بودن متکافي و سووينا ابن

 شود؟ و معلول قسيم تلازم تکافؤ آورده ميبين علت 

علت و معلول معيت دارند و »نویسد: ابن سوينا مي

متلازم یکدیگر هسووتند و جایز نيست که این معيت و 

تلوازم در وجود بواشووود، زیرا علت مقدم بر معلولش 

اسووت و همچنين، اگر آن دو غيرزماني باشووند، جایز 

و در نيسوووت این معيوت در زموان باشووود. پس، آن د

تضووایف معيت دارند و معيت در تضووایف معيت در 

ب، ص. 1303ابن سوووينا، « )لزوم اسوووت نه در وجود
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. بين علت و معلول تلازم در وجود است؛ یعني، 2(138

وجودِ ممکن قبل از موجود شوودنش، از ناحية علتش، 

الف، ص. 1303ابن سووينا، ضوورورت و وجوب دارد )

طور که با ضووورورت معلول، علت تامه نيز (؛ همان80

 واجف اسوووت؛ اما در این تلازم، علت و معلول معيت

ندارند؛ زیرا این تلازم در مرتبة ذات و وجود  وجود در

علت و معلول است و در این مرتبه وجودِ علت مقدم 

این تلازم نيز بر معلول اسووت و با آن معيت ندارد، در 

توان از علواقوه و نيواز وجود معلول بوه علت )که مي

سووبف این تلازم اسووت( سووخن گفت؛ اما این علاقه 

ای وجودی اسوووت که نباید با علاقة در اضوووافه علاقه

اشووتباه شود. البته بعد از موجود شدن علت و معلول، 

شوووود که بر ای حادث ميبين علت و معلول اضوووافه

لول متضایفان هستند و بالعرض اساس آن، علت و مع

 کنند. معيت پيدا مي

 

 بندی مباحثجمع

گانة های نهاگرچه اضوووافه به عنوان یکي از مقوله

عرضي پذیرفته شده است، در اینکه آیا محل تحقق و 

« علم»وجود این مقوله همانند برخي از ماهيات مانند 

فقط در عقل است یا در خارج از عقل نيز تحقق دارد، 

اختلواف نظر وجود دارد. ابن سوووينا با پذیرش وجود 

اضافه در خارج، اضافه را به دو قسم عقلي و وجودی 

کند. در این ميان، برخي از معاني هستند که تقسيم مي

ها را از افراد اضوووافه به حسووواب توان آنبا اینکه مي

آورد، اموا اولواً، بوه دليول شوووموليتي که دارند، تعيين 

ها مورد بحث اسووت و ثانياً، دن آنخارجي یا عقلي بو

                                                            
قاق ل بالعلية، فان للعلة استحو یقال قب»فرماید: ابن سينا در النجاة مي 2

للوجود قبول المعلول. فانهما بما هما ذاتان، ليس یلزم فيهما خاصوووية 

ل، علة و معلو التقدم و التتخر، و لا خاصية الم ، و بما هما متضایفان و

فهما معا. و أیهما کان بالقوة، فکلاهما کذلک. و ان کان أحدهما بالفعل، 

بوه دليول برخي از لوازمي که دارند، سوووبف برخي از 

 اند. ها در اصل وجود اضافه در خارج شدهمناقشه

های اضافه، عارض شدنش بر همة یکي از ویژگي

اشوووياء، حتي بر خودش اسوووت؛ از این رو، جدای از 

اضوووافواتي کوه با تکرار یک اضوووافه در عقل حادث 

و فقط در پي یک اعتبار هسووتند، برخي از شوووند مي

اضووافات عقلي عارض بر اضووافات در ذهن هسووتند؛ 

طور که برخي دیگر بر اضافات موجود در خارج همان

شوووند. در این بين، دو اضووافه وجود دارند عارض مي

شوند و اشکالاتي را به ای عارض ميکه بر هر اضووافه

به  افهدنبوال دارند. این دو مورد، یکي اضوووافة اضووو

موضوعش است؛ زیرا مقولة اضافه از اعراض است و 

اش عرض در اضافه به موضوع است و دیگری اضافه

به ماهيتي است که تعقل و تحقق آن اضافه در مقایسه 

ماهيت و همراهش اسوت. اگر گفته شود این دو  با آن

اضووافه فقط عقلي هسووتند، در این صووورت، خارجي 

گر گفته شود در خارج شود و ابودن اضوافه ثابت نمي

 نيز موجود هستند، لازمة آن تسلسل محال است. 

داند که بر همة ابن سينا عارضيت را از اضافاتي مي

اعراض حتي خود اضوووافوه، چوه عقلي و چه ذهني، 

شود؛ اما این عرضيت به نفس ذاتش عرض عارض مي

ای دیگر نياز ندارد تا و همراه با اشياء است و به اضافه

رض کند؛ بنابراین، از وجود این اضوووافه در آن را عوا

خوارج، تسووولسووول لازم نخواهد آمد؛ اما در رابطه با 

گوید، بلکه معيت را گونه سوووخن نميمعيت، وی این

معيت نفس وجود »کند: ای معرفي ميذات هر اضووافه

های همچون ملحق بودن ای است که ویژگيهر اضافه

 به ذات بودنبه غير، جدا و مسوووتقل نبودن و غيرقائم 

حدهما له الوجود أو لا غير مستفاد من فکلاهما کذلک. و لکن بما أن أ

ن اب« )عليه الاخر، و الاخر فان الوجود له مسووتفاد من التول، فهو متقدم

 (.531، ص. 1800سينا، 
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های دیگر این معيت و لحوق، را دارا است. از ویژگي

مرتبط و متصوول کردن اشووياء با یکدیگر اسووت و در 

توان حکمت سووينوی، هرگونه ارتباط بين اشياء را مي

با همين معيت و اضوووافه تفسوووير کرد. ویژگي دیگر، 

لزومي اسووت که در این معيت اسووت؛ به این معنا که 

ای طرف دیگر را دارد و از آن ذات این معيت اقتضووو

ای که زماني که موجود شووود، شووود؛ به گونهجدا نمي

 شود. طرف دیگر هم موجود مي

حال با توجه به اینکه معيت با شوويء دیگر ذاتي و 
توان گفت تلازم بين دو حقيقت اضووافه اسووت، آیا مي

مضووواف نيز علتي بيرون از طرفين نودارد و بووالووذات 
ر پاسخ باید گفت در اینجا از برایشوان ثابت اسوت؟ د

توان سوووخن گفت: تلازمي که بين وجود دو تلازم مي
مضوووافوان در خارج وجود دارد )تکافؤ( و تلازمي که 
بين ماهيت مضووافان در عقل وجود دارد )تضووایف(. 

ها در خارج به نفس وجودشان با یکدیگر معيت اضافه

 يکه البته این وجود مع دارند و متلازم یکدیگر هستند
ها اضافه را )به دليل واجف نبودن(، علتي خارج از آن

 -جعل کرده اسووت. این معيت برای اضووافة در عقل 
نيز تحقق دارد و  -فووارغ از حکووایتش از خووارج 

آید حصولش در عقل در اضافه با دیگری به دست مي
ها برقرار است و تلازمي شبيه به تلازم خارجي بين آن

هن علتي خارج از طرفين و حصول این معيت نيز در ذ
کند. این تلازم که هم در عقل اسووت و هم را طلف مي

کند که ماهيت اضافه ای حکایت ميدر خارج، از علاقه
في نفسوووه آن را دارا اسوووت، همانند معنای امکان که 
برای ماهيات ثابت اسووت. این علاقه همان نيازمندی و 

افه اضاحتياج به معيت با غير است که از لوازم ماهيت 
اسووت و با جعل ماهيت، آن نيز توسووط جاعل ماهيت 

شووود. شووود و باعث تلازم بين دو اضووافه ميجعل مي

این تلازم، تلازمي ماهوی اسووت؛ به این معنا که منشووت 
اسوووت و  آن ماهيت اسوووت، اگرچه لازمة وجود معي

 تحققش به جعل علت است. 

تلازم دیگر بين اشووياء، تلازم علت و معلول است. 

تلازم در مرتبة وجود اشياء است و معيت به همراه این 

ای بعد از وجود، ندارد، اگرچه با عارض شوودن اضافه

خواهند شد و بينشان معيت  ها نيز بالعرض مضافانآن

 شود. برقرار مي
 

 نتیجه

نتيجة این مباحث چند موضوووع مبنایي اسووت که 

ها توجه شووود تا فهمي باید در حکمت سووينوی به آن

 ها به دست آید: صحيح از آن

داند: وجود معي . ابن سوينا وجود را دو قسم مي1

)که قائم به ذات نيسوت و در قالف مقولة اضافه ظاهر 

 شود( و وجود قائم به ذات. مي

لووت و معلول، تمووامي . فووارغ از تلووازم بين ع2

توان با مقولة اضووافه تفسير ارتباطات بين اشووياء را مي

 کرد، حتي ارتباطات بين مفاهيم ذهني را. 

. اضووافاتي که در خارج، اشووياء را به هم مرتبط 8

ها همان رابطه را کننود، در ذهن نيز بين مفاهيم آنمي

توان گفت این قسوووم از کننود؛ بنابراین، ميبرقرار مي

ات ذهني بوا اینکه از جهتي از خارج حکایت اضوووافو

 از اضافه هستند. کنند، از جهتي دیگر، افرادیمي

. معيت، اتصوووال، ارتباط، لزوم و علاقه از معاني 3

 شوند.هستند که از وجود معي انتزاع مي
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